
حواشی و واکنش ها به فصل هفتم؛ از 
گستردگی تبلیغات تا حذف شخصیت ها

فصل هفتم ســریال »پایتخت«، در کنار 
محتوای نمایشــی خود، با موجی از حواشی 
رسانه ای، اعتراضات رســمی، نقدهای فنی و 
بازخوردهای مردمی مواجه شــد که وجهی 
مهم و غیرقابل انــکار از تجربه ی این فصل را 
تشکیل می دهد. در واقع، ســریال نه فقط از 
منظر داســتان پردازی و ســاختار فنی مورد 
ارزیابی قرار گرفت، بلکه در سطح رسانه ای نیز 
به یکی از پرواکنش ترین مجموعه های نوروزی 

سال تبدیل شد.
یکــی از نخســتین حواشــی، مربوط به 
جایگزینی ناگهانی بازیگران نقش های سارا و 
نیکا بود؛ دو شخصیتی که از دوران کودکی در 
سریال حضور داشتند و برای مخاطبان، نوعی 
پیوند احساســی و خاطره انگیــز ایجاد کرده 
بودند. انتخاب بازیگــران جدید بدون هرگونه 
زمینه ســازی در روایت یا تلاش برای توجیه 
منطقی آن، باعث شد این تغییر نه تنها به چشم 
نیاید، بلکه نوعی شکســتن پیوست داستانی 
تلقی شــود. واکنش مخاطبان در شبکه های 
اجتماعی، عمدتاً منفی و مبتنی بر نارضایتی از 
این تصمیم بود؛ تصمیمی که به زعم بسیاری، 
بیش از آن که فنی باشــد، نوعی بی توجهی به 

حافظه ی عاطفی مخاطب بود.
در ادامــه ی این روند، حذف شــخصیت 
»بهبــود فریبا« نیــز بدون هرگونــه توضیح 
داستانی، بار دیگر این احساس بی توجهی به 
پیوستگی های روایی را تشدید کرد. بازگشت 
بهبود در فصل ششــم با هیجان و اســتقبال 

زیادی همراه بود، اما در فصــل هفتم، نبود او 
نه تنها از نظر احساسی، بلکه در سطح روابط 
شخصیت ها نیز خلأ محسوســی ایجاد کرد. 
تغییر بازیگر نقش بهروز فریبــا نیز، بی تأثیر 
در این گسست نبود؛ شــخصیتی که پیش تر 
با بازی پارســا جعفری شــناخته شــده بود، 
اینک با چهره ای کاملًا متفاوت و بدون حفظ 
ویژگی های شــخصیتی گذشته بازگشت، و از 
دید بسیاری از مخاطبان، به کاراکتری بی اثر و 

حاشیه ای تبدیل شد.
در کنار این تغییرات در ترکیب بازیگران، 
یکی از پرُحجم ترین انتقادات به پخش فصل 
هفتم، مربوط به فراوانی آگهی های بازرگانی 
در طول قسمت ها بود. ســریال در بازه هایی 
آن قدر وقفه تبلیغاتی داشت که مخاطبان در 
فضای مجازی آن را به طنز، »پایتخت با طعم 
بازرگانــی« نامیدند. این میــزان از تبلیغات، 
نه تنها ریتم ســریال را مختــل می کرد، بلکه 
حسی از بی احترامی به مخاطب ایجاد می کرد 
که به جای اولویت دادن بــه روایت و تجربه ی 
تماشــا، جنبه ی تجاری اثر برجســته تر شده 

است.
از حواشی رسانه ای فراتر، فصل هفتم حتی 
با اعتراضات رسمی نیز روبه رو شد. یکی از این 
واکنش ها مربوط به سازمان نظام روان شناسی 
و مشــاوره ایران بود که در نامه ای رسمی به 
رئیس صداوسیما، نسبت به نمایش اغراق آمیز 
و تحقیرآمیز برخی رفتارها و شوخی ها اعتراض 
کرد. در این نامه، اشاره شد که برخی صحنه ها 
می تواند موجب سوءبرداشــت درباره حرفه ی 
مشــاوره و روان شناسی شــده و تأثیر منفی 

فرهنگی به همراه داشــته باشد. این واکنش، 
بازتاب گسترده ای در رسانه ها یافت و نشانه ای 
جدی از حساسیت حرفه ای نسبت به محتوای 

ارائه شده در سریال بود.
در سطح رســانه ای و نقدهای تخصصی 
نیز، نگاه ها به فصــل هفتم عمدتــاً انتقادی 
بود. بســیاری از منتقــدان تلویزیونی، ضعف 
انســجام فیلمنامه، تکرار شوخی ها، بی هدفی 
داستان و فقدان منطق در خطوط روایی را از 
جمله ایرادات ساختاری این فصل برشمردند. 
برخــی نیز بــه اســتفاده نکردن درســت از 
ظرفیت لوکیشن تاجیکستان، سطحی بودن 
پرداخت هــای فرهنگی، و عــدم حضور مؤثر 

شخصیت های زن انتقاد داشتند.
در شــبکه های اجتماعی نیــز، بازتاب ها 
بسیار گســترده بود. کاربران عادی، در کنار 
طرفداران قدیمی سریال، اغلب نسبت به افت 
کیفی آن ابراز تأســف کردند و در عین حال، 
بر لزوم بازگشت ســریال به ریشه های اصیل 
خود تأکید داشتند. البته در این میان، برخی 
نیز از نقــاط مثبتی چون حضور شــخصیت 
کودک سالار معمولی، موسیقی دل نشین آریا 
عظیمی نژاد و تلاش تیم بازیگری برای حفظ 

فضای سریال قدردانی کردند.
در مجموع، حواشی فصل هفتم »پایتخت«، 
نه صرفاً پیرامون سریال، بلکه بخشی از تجربه ی 
تماشــای آن برای مخاطب بــود. این حجم از 
واکنش ها نشان دهنده ی جایگاه خاص سریال 
در حافظه ی فرهنگی جامعه است- سریالی که 
شاید دیگر نتوان آن را نادیده گرفت، حتی اگر 

کیفیت محتوایش زیر سؤال برود. 
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